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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

یحــمــدســوره

یحمدراچندینبارازاوّلتاآخربخوانیموهرکنیمسورهطورکهعرضشد،سعیمیهمان

مرتبه اجازهبار ما به بار کهچند نشانخواهدداد جلسه خود باشیمو داشته را تدبّر ایاز

امیحمدرامرورکنیموموردتأمّلوتدبّرقراردهیم.تاجاییکهاحساسنکردهدهدسورهمی

بحثراامیدواریمخداکمککنداید،خیلیسنگینوپیچیدهشدهاستوخستهشدههابحث

همان زیرا طورکهامیرالمؤمنینادامهدهم. ظاهر1« عَمِیقٌ  ، وَ باطِنُهُ أنِیقٌ  ظاهِرُّهُ»فرمودند:

اقیانوسقرآنقرآنبسیارزیباوجذّابودلرباستوباطنقرآنبسیارپُر ژَرفاوعمیقاست؛

گونهنیستکهدرجلساتمحدودبتوانناپذیراست.اینانتهانداردومعارفقرآنیپایانکریم

یحمدیمفاهیمقرآنکریمدستپیداکرد.شایداشاراتیهمکردمکههمینسورهبههمه

کرانیاست.بدنیستبهاینروایتازامیرالمؤمنینهمشغولشهستیم،چهاقیانوسبیک

 فرمودند: حضرت کنم. اگر2« تفَْسِیرِّ فاتِحَةِ الْكِتابِ  بعَِیرّاً فِي  لأوْقَرّْتُ سَبْعیِنَلَوْ شِئْتُ َ»اشاره

سوره تفسیر از را شتر هفتاد بار بخواهم، فاتحة الكتابی سنگین و کنم.میپر

یحمدتوانندسورهیحمدیعنیچه؛وایشانندکهمیدانندسورهاندکهمیامیرالمؤمنین

است، کرده دستپیدا قرآن حقیقتبه به بتمامه که قرآن حقیقی مفسّر کنند. تفسیر را

ائمّه و امیرالمؤمنین و اکرم هُدیپیغمبر حدّأجمعینعلیهماللهصلواتی در ما لذا بضاعتهستند.
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ایم،تاجاییکهآمادگیوایمودرککردههایآنبزرگوارانفهمیدهاندکمان،آنچهازفرموده

کنیم.خدمتتانعرضمیشادابیجلسهراشاهدباشیم،

یحمدمروریکوتاهبرمعنایسوره

شروع3«الرَّحِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ»یحمدبایحمدرامرورکنیم.سورهباربهسادگیسورهیک

می «بِسْمِ»شود. نامِ. «اللهِ»یعنیبه پرستیدهشدناست. خداییکهسزاوار یعنی«اَلرَّحمْنِ»،

یبربندگانبههستیوحیات.خداییکهموجوداتراخلقکردوبهآنهابخشندهخداوندنیک

حیاتداد. و بقابخشایندهنکو«اَلرَّحِیمِ»وجود ایشانبه رحمانسببیبر آفات. حفظاز و

تهدیدایجاد وحیاتاستورحیمسبببقاوحفظازچیزهاییاستکهبقایموجوداترا

.«بِسْمِ اللهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»یسادهوخیلیکوتاهازکند.اینترجمهمی

ثناوستایشییحمد،هرجنساست.یعنیهمه«لام»و«الف»آن«لام»و«الف»؛«الْحمَْدُ»

همه بود، خواهد هستو و بوده معلوم و اَبَدموجود تا اَزَل از که آنِ«للهِ»ِیآنها از است؛

خداییکههمه متعلّقبهخداست. جلالیّهراخداست؛ جمالیّهو وصفاتکمالیّهو یاسماء

 «الله»داراستو یعنیذاتمستجمعجمیعصفاتکمالیه. آفریننده،4«ینَرَبِ العْالَم»است؛

همآفرینندهاست؛همپرورندهاست؛هم«رَبّ»یعالمیاناست.پرورنده،دارندهوکارسازهمه

ومالکوصاحبودارندهاستوهمکارسازاست،کارسازهمه ازملائکهوجنّ یعالمیان،
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همه ربّ داتعالم،خداییموجوانسوازوحُوشوطُیوروبَهائموسِباعوانواعحیوانات.

متعالاست.

کنندهدر،خلق«اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِبِسمِ اللهِ »درنوبتاوّل،در«اَلرَّحمْنِ»5.«اَلرَّحمْنِ الرَّحِیمِ»مجدّداً

یوجودباردگردرآخرت،بعدازفنایجهانیان،است.یبعد،بخشندهاینعالمبود؛امّادرآیه

موجوداترایموکههمهبعدازاین بناخواهدکرد؛ دوبارهعالمرا جوداتازبینرفتند،خدا

«اَلرَّحِیمِ»احیاخواهدکرد؛دوبارهخواهدساخت؛درجهانآخرتمردگانرازندهخواهدکرد.

ایشاندربخشنده جایدادن و مؤمنان آخرتبر رحمتنمودندر رأفتو به بار یدیگر

طورکهدردنیارحیمیتخداسببحفظوبقایموجوداتهمانبهشتجاودانوامنوامان.

ازآفاتاست،درآخرترحیمیّتخدابارأفتورحمتنمودنبرمؤمنانوباجادادنآنهادر

کند.بهشتجاودانواَمنواَمانظهورمی

یاحافظاعمالومتصرّفِمحضروزرستاخیز،مالکخداوندروزپاداش،یا6«مالِكِ یَوْمِ الدیِنِ»

قیامتحفظمی روز اعمالرا که او بازپسین، روز میانبندگانبه که جزا روز داور یا کند؛

است.پسهمخداوندِروزپاداشاست؛هم«مالِك»کند؛اینهابرمبنایبندگانبهحقّحکم

حقّ قدرتو هیچکسمالکیتو روز آن در متصرّفمحضاست؛ قیامتمالکو روز در

حفظمی همخدایمتعالفردایقیامتاعمالبندگانرا آناعمالراتصرّفیندارد؛ کندو

دهدتادردادنوسِتَدَن،کموکاستینشودوکاریبرغلطموردبررسیوسنجشقرارمی
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خواهدداوریکند،کندتادرروزقیامتکهمییاعمالرابهدقّتمحضحفظمیهمهنرود؛

کند؛خدایایبهاَحَدیظلمنشود؛وهمداورروزجزاستکهمیانبندگانبهحقّحکمذرّه

میدرمحکمهمتعال قاضییعدلیکهبرپا داوروقاضیوحاکم؛قیامتاستدادگاهکند،

 کند.استوبراساسعدالتوحقحکممی

قرائتهم«مَلِكِ یَوْمِ الدِینِ» دو هر است. قرائتشده هم معنای«مَلِك»درستاست. به

جزاورانباشد.اگرمالکبخوانیم؛فرمانرواست.پسپادشاهروزجزاستکهدرآنروزسلطنت

یعنی مَلِکبخوانیم، اگر محضاست؛ متصرّف و صاحب مالکو عرصهیعنی قیامتدر ی

فردایقیامت،7«للهِ الْواحِدِ الْقهَّارِِ ؟ الْیوَْمَ  الْمُلْكُ  لمَِنِ»فرمانروایمحضاست.چونقرآنفرمود:

مُلکوفرمانرواییازآنِخدایواحدقهّاراست.

گوییمتورامیپرستیموبس؛کهغیرتودرخورعبادتنیست.اینادّعاست؛می«إیّاكَ نَعْبُدُ»

می را تو اگرتنها خودپرپرستیم. انسان اگر یعنی باشد، واقعیتنداشته ناکرده ست،خدای

مقام پولدنیاپرست، لذّتپرست، شهوتپرست، شهرتپرست، چیزپرست، باشد، ... و پرست

 بگوید: نماز غیر یا نماز در و بپرستد را می«إیّاكَ نَعْبُدُ»دیگری دروغ کسی چه گوید؟به

وقتبهخدایجهانآفرین.گوید؛یکیضعیفی،دروغمیانسانبهیکبشر،بهبندهوقتیک

دروغبگوید.است؛عَلاّمُ الغیُوبتراستکهانساندربرابرخداییکهتروشَنیعخیلیزشتلذا

وقتبهخداییام؛امّایکبهاودروغگفتهنفهمدمگویمکهاونمیوقتبهکسیدروغمییک
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معبودپرستموهیچراستیتنهااورامیداندکهبهداند؛میگویمکهواقعیّتمرامیدروغمی

اگرخدایناکردهواقعیتنداشتهدیگریدرخانه یدلمنجانکردهاست،یاغیرایناست.

گوییدرمحضرپروردگارچقدرزشتاست!ایندروغداندباشد،خدامی

اید.اگربهآنمغازهرفتیدوقرارفروشند،رفتهبارکهجنسرادرهممیبهمیادینمیوهوتره

شد در جنسرا کیسه یواشکیدستدر اگر بخرید، ریزترهم وکنید، بریزید بیرون را ها

کاریدرشت چنین نیست. هم مشروع نیست؛ مُجازی کار دارید، نگه را اگرترها ندارد. جا

باعباداتهمهبنده ایعبادتخودرا قاطیکرد؛گفت: «نعَْبُدُ»یبندگانخدا نگفت: إیاّكَ »؛

همه«أعْبُدُ پرست؛ ائمّهی الهی، انبیای اولیایخدا، وندگان، اَتقیا بِالله، عارفان یمعصومین،

اَصفیا،همهرادرنظرگرفتوخودراهمقاطیجمعآنهاکردوبهخدادرهمفروخت؛گفت:

کریم؛«إیّاكَ نَعْبُدُ» عبادتخدا کند؛ جدا را آنها که است آن از وتر بردارد را خوب های

عبادت دردهای به اینها بگوید و بریزد دور را بنده امثال عبادت مثل ناقص، و معیوب

نمینمی میخورد؛ ما نه؛ یکخواهم. درهمفروختیم، خدایمتعالگوییمخدایا فروختیم. جا

خردوجامیعبادتمعیوببندگانرابهاعتباروطُفِیلعبادتمَرغوباَنبیاواولیاواَصفیایک

.«إیّاكَ نَعْبُدُ»گوییمذامیپذیرد.لمی

تعالیاللهرضواناینجایکخاطرهازحاجآقادولابی ولوبهبحثتفسیرماخیلیمرتبطعلیه بگویم؛

سفرهای یکیاز ششبود؛ شایدسالشصتو الآنگفتممرتبطاست. آنچه به امّا نیست؛

ایشانمشرّفبودیم.بزرگواریکهدرمحضریازرفقاحجّیکهخداتوفیقدادهبودوباتعداد

ایشانهمبهرحمتخدارفتهاستوانسانبافضیلتیبود،خدمتحاجآقاعرضکرد:وقتی
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بهمسجدالحرامرفتم،بهخداعرضکردم:خدایاجدانکن.ماراهمقاطیبندگانتبخر.بعد

خرد،توهممارادرهممیفروشند،خریدارهمدرهمهادرهممیاشارهکردوگفتمیوهفروش

یک پوسیدهو ما بخر؛ لکجا و آقایدولابیها حاج کن. قبول هم را ما نریز؛ دور را دارها

نمی را اینکار خدا نه؛ لکفرمودند: خدا اتّفاقاً لِهیدهکند؛ و میدارها را کسانیکهها خرد؛

عملبهدردبخوراندنتوانستهکننداحساسمی دستدرپیشگاهخدا خودرا یانجامدهند؛

خداکاریمیبینند؛خودرابندگانبدوپستومعصیتخالیوسرشکستهمی شمارند؛اتّفاقاً

کند.خریداراینهاستواینهاراجدامی

بازارخودفروشیازآنسویدیگراستخرندوبسدلیمیدرکویماشکسته

بینند.کسیکهبرایخودعبادتیقائلاست،میخردکهخودرادستخالیخداکسانیرامی

کسانی خریدار ندارد. خریدار خدا دستگاه در است، قائل کمالاتی صلاحیتی، کهعملی، اند

مطالعهکردهدستخالی حالاتبعضیاولیایخدا در دیدهاند. هوایگرمامو در امکهمثلاً

ازآنهاشندهبماند،آخرشبخیلینجفکهمیوهوسبزیازیکصبحتاشبرویبساطفرو

توانیاستودیدندفروشندهانسانکمشود،بعضیازبزرگانوقتیمینخورمیدردلِهیدهوبه

ایناهتماماگربخواهداینمیوه با درآمدشخیلیکمخواهدشد، بریزد، دور هایخرابرا

برهاوسبزیرفتندکهمیوهسراغفروشندهمی گفتندخودمبایدسَوادارندومیهایخرابرا

جنس همچونآخرشببود، فروشنده میکنم. بود، بعدهایشرویدستشمانده پذیرفت.

خریدندگفتندبرایمنبکش.میکردندومیهاراجدامیهاوخرابگرفتند،لهیدهپاکترامی

اینکارقدمبالاتردورمیوچند هایصالحیکهبعضیبندهریختند؛چونقابلخوردننبود.

دهدآنبالاهاچهخبراست!دهند،خبرمیخداانجاممی
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مهُجَرَلّفَجِّعَوَدٍمَحَمُآلِوَدٍمَحَمُليعَلِّصَمّللّهُأ



درپرستشتو،وبعددرخواستن،خواهیم.اصلیاریوتنهاازتویاریمی8«إیّاكَ نَستَْعِینُوَ »

 حوائج، نیازمندبرآمدن را خود زمینه آن در انسان که چه هر مشکلاتو رفع آفات، دفع

خواهد.بیندودربرآوردهشدنآننیاز،ازخداکمکمیمی

می هم اینجا استعانتمی ،«إیّاكَ نَستَْعِینُ»گوید: تو از فقط یارییعنی تو از فقط جوییم؛

.یعنیازهیچکسِدیگردرهیچامرییاریاینجاهمبایدصادقباشدنهازغیرتو.طلبیم؛می

نطلبد؛چشمبهاونداشتهباشد؛مگرکسیکهخدایمتعالاوراوسیلهقراردادهباشد؛آنهم

مُسَخَراینیست؛اوابزارووسیلهاست؛کهآنشخصوسیلهاست؛خودشکارهباتوجّهبهاین

اینشخصاورابهای اینیستواگردارد؛خودشکارهمینکاروامشیّتپروردگاراست؛ربّ

خدایمتعالنخواهد،اوهیچاثرینخواهدداشت؛هیچکاریازاوبرنخواهدآمد؛اگرخدابه

نخواهدکرد.اگرباایننگاهباشد،درحقیقتازخداطلبیاریکمکدلاونیندازد،اوبهمن

 ،«إیاّكَ نَسْتعَِینُ»دستخدایمتعالخواهددید.کندودیگرانرابهعنوانابزاروآلتیدرمی

تو از نه.یاریمیتنها هیچکسدیگری از یعنی وقتی خواهیم؛ انسان دید باید هم اینجا

 چقدرصادقاست.،«إیاّكَ نَسْتَعیِنُ»گویدمی
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ایتدوگونهیعنیماراراهنماییکن؛یاماراراهبریکن.هردومعنارادارد.چونهد«دنِااِهْ»

بهدهد.مییطریقاستکهآدرسرابهشمامیاست؛همارائه گویدازاینسمتبرو؛مثلاً

یاوّلکهرسیدی،بروداخلکوچه،مثلاًمنزلدستراست،بهکوچهرسی.برویکچهارراهمی

اینهدایتبهمعنایارائه جاییاستکهقصدداریبروی. سمتچپکوچه، یطریقسومِ

است،بهمعنایراهبری؛یعنیایصال إلیَ المَْطْلوباست؛یعنیراهنمایی.امّایکهدایتدیگر،

گوید:بیابامنبرویم؛سوارماشینمنشوجا.میگوییفلانخواهیبروی؟میگویدکجامیمی

برمی را شما برسانمت. بهآنجا بهمقصدمیتا ایننوعدیگریازداردو هدایتاست؛رساند.

 است.ایصال إلَی المَْطْلوب

راهببر.کجا؟یعنیراهرابهمانشانبده؛یاخودتدستمارابگیرومارادرآن«اِهْدنِا»

بهراهراست.صراطمستقیم،همدراقوال،همدرافعالوهمدراخلاق.9«لصِّرّاطَ الْمُسْتقَِیمَاَ»

وتقصیراست.صراطمستقیمراهمتوسّطومیانه به«اِهْدِنا»بینافراطوتفریط،بینغلوّ را

اند؛یعنیمارادرآنطریققویمومستقیمکهدیناسلاموسنّتهممعناکرده«ثَبِتْنا»معنای

قدمبدار.است،ثابتأجمعینعلیهماللهصلواتیمعصومینیائمّهحقّهیوطریقهپیامبراکرم

درروایاتدیگراست10است.درروایاتداریمکهمقصودازصراطمستقیمامیرالمؤمنین

11است.ضُ الطّاعةمفُتَرَکهصراطمستقیمامام لذا اِهْدنِا»امامیکهاطاعتازاوواجباست.

                                                           
 .6ی ی حمد، آیه. سوره9

 .42و صدوق، معاني الآخبار، ص  12، ص 22. مجلسي، بحار، ج 14



9 

 

م؛راهیراکهیعنیامامِبهحقرابهمابشناسانتاازاوپیرویوتبعیتکنی«لصِّرّاطَ الْمُسْتقَِیمَاَ

اورفتهاست،درپِیاوبرویموخودراتسلیماوامراوکنیم؛دستوراتشرابپذیریم؛محبّتشرا

اینطریقزمینه از دربهدلگیریمو شویمو محشور او آخرتهمبا در تا ایفراهمشود

برسیم.اماممانبهسعادتعظمیمعیّت

برمسیرمعرفتومحبّتوتبهمعنایثاب «اِهْدِنا»معنایدیگر را ایناستکهما قدمبدار،

بهمحبّتذاتیخودتمشرّففرما،تاازتوجّهواتّکایبهقدممتابعتامامثابت بدار؛یامارا

سرهدرگیروگروتوباشیم.جزتوندانیموجزتونخوانیموجزتوراغیرتوآزادشویمویک

زتورانبینیم.نگزینیم؛تادرهمهحالج

رابهمعنیراهنماییوراهنشاندادنبگیریم،یعنی«اِهْدِنا»اگر«صِرّاطَ الَذیِنَ أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ»

قدمبدار،درراهکسانیکهبابگیریم،یعنیماراثابت«ثَبِتْنا»بهمانشانبده؛یااگربهمعنای

نعمتی چه به کردی. انعام آنها بر ولایت،فضلخود رسالت، نعمتنبوّت، به کردی؟ انعام

هابهآنهاانعامکردی،بهمابنمایان؛راهکسانیراکهباایننعمتصدّیقیت،شهادت،صلاحیت؛

یاراهکسانیکهاهلقُربندوآنهارا،همبهنهایتیامارادرراهآنهاثابت یدرجهقدمبدار.

ینعمتباطنیکهدرجهازشریعتاست،وهمبهنهایتنعمتظاهریکهپذیرفتنوتبعیت

آگاهیبراسرارحقیقتاست،آراستهومُعَزَزومُکَرَمداشتی؛آنهاراهمبهکمالنعمتظاهرو
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مارادر«صِرّاطَ الَذیِنَ أنْعَمْتَ عَلَیهِْمْ»مُعَزَزومکرّمداشتی،همبهجمالنعمتباطنآراستیو

قدمبدار.کهاهلقُربند،راهنماییکنیاثابتراهاینها

نهراهکسانیکهکافرشدندوتوبرآنهاخشمگرفتی.یابهتعبیریکه« غَیْرِّ المَْغْضوبِ عَلَیهِْمْ»

هاکهبهسببتمََرّدوتجاوزودشمنیبهراهجهودانوراهیهودیدربعضیروایاتشدهاست،

آسمانیتورات،برآنهاخشمگرفتی،نرویم.یابهراههرکسکهوقتلانبیاءوتحریفکتاب

یا بهمعنایکسانیاستکهمنکر«المَْغْضوبِ عَلَیهِْمْ»اهلتفریطاستوموردغضبتوست.

هستند؛یعنیمااهلراهآنهانباشیم.شُئوناتومقاماتاهلبیت

هایمختلفوگوناگونوانیهستندکهدرراهنهراهگمراهان.گمراهانکس12«وَ لاَ الضّالیِنَ»

یادرروایاتداریمکه.13«هِیلِبِسَ نْعَ مْكُبِ قَرَّفَتَفَ لَبُالسُ عِبِتَلا تَ»؛شدندپراکندهافتادندومنحرف

ومسیحیانهستندکهبهعلّتافراطدرشأنحضرتمسیحترسایان«ضالِینَ»مقصوداز

یهودمنکرمقامات بهگمراهیافتادند. شمردندو پسرخدا شمردند، خدا را او گمراهشدند؛

شدند؛نصارادرمقاماتغلوّکردند.آنهاراهتفریطواینهاراهافراطرارفتند.یابهطورکلّیهر

افراطبگراییم.یعنیجزءکسانینباشیمکهبه«وَ لاَ الضّالیِنَ»کسجانبافراطرااختیارکرد؛

بهغلوّگراییدندومقاماتربوبیحقّمتعالویاراهکسانیرانرویمکهدرشأناهلبیت

نسبتدادند؛راهاهلغلوّرانرویمکهآنهارامقاماتذاتمقدّسذوالجلالرابهاهلبیت

خداشمردند.
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ماهلتفریطداریم،هماهل،هغلاتجریانیدرطولتاریخبودند.لذادربرابراهلبیت

مفُْرِّطٌ وَ   مُحِبٌ»وشبهاینتعابیرکه14«قالٍ  وَ مُبْغِضٌ  غالٍ  رَجلُانِ مُحِبٌ  هَلَكَ فِيَ اثْنانِ»افراط.

نرویمهیچیکازاینهاراه15«مفَُرِّطٌ  مُبْغِضٌ «ضالِینَ»اندومنکرمقامات«عَلَیهِْمْ مَغْضوبٌ».را

اند.یدرمقاماتغلوّکننده

یحمدبود.اینیکمرورمختصرازسوره

مُحَمَدٍوَآلِمُحَمَدٍوَعَجِّلّْفَرجََهُمْاَللهُّمّصَلِّعَلي
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